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 چکیده

بافته بدانیم، یکی از ابزار نمود این تی منسجم و درهمنظمی و شعر را کلیّاگر واقعیت را دچار بی
از  قدر شاعر دارای تجربیاتی ناهمگون نظمی در شعر و انسجام بخشیدن به آن، آیرونی است. هربی

خورد. آگاهی طنازانۀ چشم می بیشتر در شعر او به ،ظاهر متناقضجهان پیرامون خود باشد، مسائل به
دارد بخشد، خواننده را به چالش فکری وامیخاصیتی آیرونیک می ،شاعر از تناقضات موجود، به متن

رات ها و تصوّانکه حاصل تعارض آرم -دهد. تجربیات ناهمگون سناییتری به وی میو دید گسترده
. بررسی شودتی نو بدل میآمیزد و به کلیّمی در شعر وی درهم -او با اوضاع و شرایط موجود است

اعتقادات و  ،انعکاس وضع موجود در جامعه و افکار زمینۀهای زبانی سنایی در نحوة انتخاب
هدف اصلی این تحقیق  ،های او با بررسی میزان، نحوه و چرایی کاربرد آیرونی در اشعار ویدغدغه

در کلام سنایی اغلب  ،های تحقیقاساس یافته برکه به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.  است
منسجم بدل  یهای گوناگون درکنار یکدیگر وجود دارند و شعر او را به ساختارای از آیرونیشبکه

های پنهان. سنایی برد و خوانندة خاص از کشف لایهت میکنند که خوانندة عام از ظاهر آن لذّمی
ها و کوشد دغدغهداند و میمسئول می ،برابر طبقۀ عوام ای از قشر فرهیخته، خود را درایندهعنوان نمبه

وی ناگزیر است در شرایط بستۀ حاکم بر  ،حال این با .منعکس کند یشها را در آثار خومشکلات آن
 رود.رو به سراغ آیرونی می این از ؛قدری از گزندگی زبان خود بکاهد ،جامعه

 .سنایی، آیرونی، آیرونیک، شعر، بلاغت: ژهکلیدوا
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 مهمقدّ. 0
های اخلاقی را دلیل اندیشۀ ژرف و وسیع خود، انواع مضامین و درونمایهسنایی به

است متناسب با  خوبی توانستهاست. وی به آمیز بیان کردها و حکمتبا ابیاتی غرّ

. برای تأثیرگذاری کندهای خود را ترسیم مصادیق اخلاقیات در ادب فارسی، آموزه

ای است. وگوی غیرمستقیم، انتخاب زیرکانههرچه بیشتر این مضامین، روش گفت

دهد که معانی ای قرار میگاه واژگان را در موقعیت، فضا و منظومۀ فکری ،سنایی

مد او آکند و یکی از ابزارهای کارها خلق میجدیدتر و حتی متضادی را برای آن

ویژه که بعید است کسی آیرونی، به آنجا است. از 1آیرونی ،یگویبرای گریز از شفاف

آیرونی موقعیت خلق کند، بدون اینکه منظوری اخلاقی داشته باشد، باید گفت 

به  آمیز وی نسبتهای اعتراضآیرونی در کلام سنایی در خدمت اخلاق و دیدگاه

اجتماعی  –اخلاقیهای سنایی برای دیدگاه ،به دیگر سخن ؛است اجتماع قرار گرفته

 ؛به اینکه چیزی بگوید و چیز دیگری اراده کند ،به آیرونی نیازمند است ،خود

خبر های عامی، نادان و بیسخنان خود را در دهان شخصیت کرده،ماجرایی را روایت 

هایش با ما سخن دهد از زبان شخصیتسنایی ترجیح می ،بگذارد. در یک کلام

تر خواهد بود، پاافتادهتر باشد، پیشه به حقیقت نزدیکهرچ ،که سخن آنجا بگوید. از

ناظر آیرونی را  ها و نحوة رخداد حوادث،نمایی در موقعیتسنایی با بزرگ

 .نشاندهایی تلخ نیز بر لبان او میکند و البته خندهو غافلگیر می زده، غمگینشگفت

شارهای سیاسی و یافته بدانیم که تحت فاگر آیرونی را زادة اعتراضی تعالی 

کارانۀ معاصر با سنایی را سنتی، بسته و محافظه شود، جامعۀکار گرفته می اجتماعی به

توان یکی از عوامل کاربرد آیرونی در کلام او دانست. شعر سنایی حاصل می

 های فردی او و روابط حاکم بر اجتماع است. وی در هجوم بردنخوردگی تجربهگره

به دیگران از خود نشان  شجاعت بیشتری نسبت ،تماعی عصربه نهادهای حاکم اج

ل برای انتقاد آهتوان گفت در زمانۀ او شرایط ایدوجه نمی هیچ به ،حال این با ؛دهدمی

                                                           

1. Irony 



 841  ـــــــــــــــــــــــــــــــ انتقاد اجتماعی و بازی آیرونی در ذهن و زبان سنایی

است. از  آمیز وجود داشتهدور از هرگونه دوپهلوگویی و ترفندهای طعنهپرده و بهبی

رونی زبانی در کلام سنایی برخاسته از ویژه آیبسیاری از انواع آیرونی، به رواین 

های است نمونه سعی شده ،رودر تحقیق پیششرایط سیاسی و اجتماعی زمانۀ اوست. 

 هی را با مفهوم آیرونی در بلاغت غربی داشته باشند. هرچهمخوانبیشترین  ،شدهارائه

نتایج  از مفهوم اصلی آیرونی در بلاغت غربی دورتر باشند، ،شدههای ارائهنمونه

های موجود در آمده صحت و سودمندی کمتری دارند. متأسفانه اغلب پژوهشدستبه

 گرفتار این معضل هستند. ،این زمینه

 

 پپیشینة تحقیق .2
شناساندن  دربارةمقالاتی  33های پایانی دهۀ ی از سالصورت جدّدر ایران به

که از طوری به ،آمدهآیرونی و نمودهای آن در زبان و ادبیات فارسی به نگارش در

 های گوناگون به چاپ رسیدهچهارده مقاله در این حوزه در مجله 6331تا  6334سال 

که آشنایی  دهدنشان میمقاله در هر سال. این امر  1/6طور متوسط  یعنی به ؛است

از اواخر دهۀ  یو جدّ طور مشخص پژوهشگران و منتقدان ایرانی با اصطلاح آیرونی به

کرده ها را به خود جلب ه و مستمر آنه ویژتوجّ ،و از آن پس شکل گرفته شمسی 33

به برداشتی روشن از  ،نویسندگان در اغلب این منابعحال باید گفت  این است. با

 کاملاًو در بازنمایی کاربرد این اصطلاح در متون ادبی موردنظرشان  آیرونی نرسیده

ه به نظر ها اغلب تعریفی نهایی از آیرونی با توجّلهنگارندگان این مقااند. توفیق نیافته

ضعف اساسی  . البتهاندکردهها بسنده قولمنتقدان غربی و داخلی ارائه نکرده و به نقل

آیرونی  ،های آیرونی در ادب فارسی است. دیگر اینکهدر ذکر نمونه ،هااین مقاله

ها از دایرة ارد و بیشتر نمونهها جایگاهی ندساختاری در متون مورد بررسی این مقاله

رود. گفتنی است این مقالات با وجود نکاتی که در نقد آیرونی واژگانی فراتر نمی

ها بیان شد، در آشنایی پژوهشگران و دانشجویان با آیرونی سهمی بسزا و درخور آن

و  در این زمینه نقدرا ( نهُ مقاله 6337ای )هادی در مقاله فر و. رحمانیتقدیر دارند
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است  این تلاش صورت گرفته»در تمامی این نهُ مقاله،  که اندو نشان دادهبررسی کرده 

ا پژوهشگران از این نکته تا میان آیرونی و صناعات بلاغی فارسی پیوند ایجاد شود؛ امّ

ی از فنون بلاغی فارسی منحصر و محدود فنّتوان در اند که آیرونی را نمیغافل بوده

کرد و یا مطابقت داد. صحیح این است که هر کدام از صنایع بلاغی فارسی که 

توانند آیرونیک محسوب شوند و هرگاه از این های آیرونی باشند، مین ویژگیمتضمّ

ین گردند؛ بنابراین هیچ قطعیتی در اها تهی شوند، از حوزة آیرونی خارج میویژگی

در نهایت باید گفت خلق کلام آیرونیک الزاماً به کاربرد صنایع زمینه وجود ندارد. 

 ؛تواند آیرونیک سخن بگویدگوینده می ،بلاغی خاصی نیازمند نیست. با این توصیف

  .(633-633: 6337فر و هادی، )رحمانی «ا وارد حوزة ادبیات نشودامّ

 

 بحث .8
 تعریف آیرونی .3-6

های لغوی فارسی، کاری دشوار و مفاهیم ادبی فرنگی در قالب گنجاندن بعضی

ها در ترجمۀ گاه ناممکن است. یکی از این مفاهیم، آیرونی است. تاکنون این واژه

نمایی، ایهام، م، وارونهسخر، طعنه، تهکّماند: طنز، کنایه، تآیرونی پیشنهاد شده

د و ودن معنی دقیق آیرونی و تعدّگویی، رندمعنایی، و کنایۀ طنزآمیز. شفاف نبپوشیده

نگری و تلاش برای مرزبندی دقیق صنایع ادبی در سو و جزئیر معنایی آن از یکتکثّ

زبان به نویسان فارسیهی بلاغتتوجّمنجر به کم ،دیگربلاغت فارسی و عربی ازسویی

ند تعریفی جامع و مانع از آیرونی که بتوا که تاکنون طوری است؛ بهآیرونی شده

است. ناگفته نماند که  وسعت معنایی آن را پوشش بدهد، در زبان فارسی ارائه نشده

بخشی از این مسئله نیز مربوط به ابهام موجود در مفهوم این اصطلاح در میان منتقدان 

( 6374) 1غربی است. در بعضی تعاریف آنان از آیرونی، مثل تعریف کلینث بروکس

گیرد یابد و هر نوع دوپهلوگویی در زمرة آن قرار میحوزة آیرونی بسیار گسترش می

                                                           

1. Cleanth Brooks 



 850  ـــــــــــــــــــــــــــــــ انتقاد اجتماعی و بازی آیرونی در ذهن و زبان سنایی

رغم معتقد است گاهی به 1رایت کسی مانند اندرو ،در مقابل آن .(63: 6333)موکه، 

برخی از  .(13ممکن است اثر او آیرونیک نباشد )همان، ،استفادة نویسنده از آیرونی

انه بر آن بودند که مصرّ 3و رابرت پن وارن 2منتقدان قرن بیستم مانند آی. ای. ریچاردز

فرهنگ  .(713: 6343)ولک،  ن کاربرد آیرونی استمتضمّ ،شعر یا داستان راستین
شوخی، ریشخند یا نیش ملایمی که در »کند: گونه تعریف میآیرونی را این ،وبستر

مقام یک صنعت ادبی، عکس ظاهر کلام را منظور دارد، مثل موقعی که از سخن 

آیرونی بدین صورت  ،فرهنگ آکسفورددر  «هش استفاده شود.آمیز برای نکوستایش

دار و خصوصاً استفاده نیش ،بیان معنی با استفاده از الفاظ عکس»: شده استتعریف 

آیرونی »است که  معتقد 4هنری واتسن فولر «تمسخرآمیز از مدح برای ذم یا تحقیر.

قسمت اول آن چیزی فرمی از بیان گفتاری و نوشتاری است دارای منطقی دوگانه، 

شود، قسمت دوم آن چیزی است که شنونده یا خواننده است که شنیده یا نوشته می

کاررفته در گفتار یا نوشتار قسمت اول به لفظکند و این درك با می احساس و درك

شده از بیشتر تعاریف ارائه»درواقع . (17: 6331)به نقل از ضیایی، « مطابقت ندارد

ناهمگونی میان کلام و  ؛چرخدوم گستردة تناقض یا ناهمگونی میآیرونی، حول مفه

 .Calmus and Caillies, 2014: 46)« )واقعیت موجود در محیط و شرایط

پایان قرن هجدهم و آغاز قرن  آلمان، این واژه نیز در بارور شدن فلسفه در کشور با

از جمله  6و کارل زولگر 5. فردریش شلگلکندمعانی جدید پیدا می ،نوزدهم

دانستند. به ی آیرونی واقعی را در سرنوشت و ذات جهان میدانشمندانی بودند که تجلّ

دنبال ترویج آرای این منتقدان، آیرونی ساختاری نسبت به آیرونی کلامی اهمیت 

 ها را برای آن در نظر گرفت:توان این ویژگیبا بررسی انواع آیرونی می بیشتری یافت.

                                                           

1. Andrew Wright 

2. I.A. Richards 

3. Robert Penn Warren 

4.Henry Watson Fuller 

5. Friedrich von Schlegel 

6. Karl Solger 
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شرایط و نتیجۀ وقایع: اینکه چیزی  ،عمل و واقعیت ،ن لفظ و معنای میاهمخوان. نا6 

اغلب معنای مخالف آن منظور  وده،گفته شود و معنای اولیه یا رایج آن موردنظر نب

 باشد. 

غافلگیر کردن مخاطب: در آیرونی غافلگیری مخاطب وجود دارد و مخاطب با  .1 

 شود.رو میخلاف آنچه انتظار دارد، روبه

نظر رسیدن کلام یا موقعیت آیرونیک: این امر خواننده را به معنای معقول بهنا .3

تشخیص آیرونیک یا غیرآیرونیک »واقع  درکند. موردنظر نویسنده یا شاعر هدایت می

تنهایی ممکن نیست و بافت یا متن است که در درك آیرونی به ،بودن یک عبارت

در ناگفته نماند که . (calmus and caillies, 2014: 46) «کندای ایفا مینقش ویژه

کلام، معنایی دیگر را در ۀ ا زمینـامّ ؛تعبیر ظاهر نیز معتبر و صادق است آیرونی غالباً

 .پروردخود می

آور کاربرد آیرونی خنده ،همراه با گزندگی: در اغلب موارد ،آور بودنخنده .7

توان شبیه طنز آیرونی را می ،ظربا نوعی گزندگی. از این نهمراه ای البته خنده ؛است

ا هر طنزی دارای کار رود؛ امّتواند در طنز نیز بهدانست. آیرونی شگردی است که می

 انجامد. طورکه هر کاربردی از آیرونی به طنز نمیهمان ؛آیرونی نیست

کاری و نگی: آیرونی در بیشتر انواع خود با نوعی پنهانرکاری و نایک. پنهان1

 اش همراه است. کارگیرندهاز سوی بهنگی رنایک

کاربرندة آیرونی(: یا توانایی آیرونیست در . وانمودسازی و متانت آیرونیست )به1

های پیرامونش. درواقع جلوگیری از نشان دادن واکنش آنی نسبت به مسائل و اتفاق

ا های خود غلبه دارد و پس از تحلیل و پردازش واقعیت، آن رآیرونیست بر واکنش

دهد. در این موارد نویسنده/گوینده خود را در موضعی صورت آیرونی بروز میبه

طور  که این حالی دهد؛ درب در مورد موضوع سخنش نشان میطرف و غیرمتعصّبی

داران پروتستان زمین»نویسد که می« پیشنهاد معقول»در « سوئیفت»مثلاً اینکه  ؛نیست

چیز را بخرند و بخورند تا اقتصاد کشور احیا ر بیانگلیسی باید کودکان کاتولیک بیکا
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دهندة اوج خشم و اعتراض اوست که با نشان ،(16: 6333)به نقل از موکه، « شود

نیز « خبریبی»شود. از این ویژگی آیرونی با عنوان احساسی مطرح میخونسردی و بی

 .(13 :)همان اندیاد کرده

 چنین تعریف کرد:به گمان نگارندگان می توان آیرونی را 

طرف نشان دادن خود، کلام یا کاری و بیشگردی است که نویسنده با پنهان   

کند که مفهومی غیر از ظاهر و نمود آن و موقعیتی دارای دو مفهوم معتبر خلق می
نوعی که دریافت خواننده با توجه به بافت کلام یا معمولاً خلافش موردنظر است، به

 فلگیری و ریشخند همراه است.موقعیت و اغلب با غا

 

 انواع آیرونی در شعر سنایی .3-1

 (Irony of rate) آیرونی تقدیر. 3-1-6

خدا، تقدیر یا نیروهای کیهانی عمداً رشتۀ کارها را از دست  ،در این نوع آیرونی

کنند. یکی از گیرند و با دخالت در وقایع، وی را درمانده یا مسخره میشخص می

 حدیقهحکایتی کوتاه است که در  ،ای آیرونی تقدیر در شعر سناییهبهترین نمونه

مردی از ترس شیوع وبا بین گاوان، گاو خویش را با  ،است. در این حکایت آمده

 ماند:میرد و گاو زنده میکند. از قضا خر میاز همسایه معاوضه می خری

 و بزیستاز قضا خر بمرد و گا              چون برآمد ز بیع روزی بیست

 (174 :الف6331)سنایی،  

کند، یاد می« مردی گدای»قربانی آیرونی در این حکایت که سنایی از او با عنوان 

نوعی قصد دارد ترفندی  خیزد و بهبا سرنوشت یا نیروهای حاکم بر آن به مبارزه برمی

یش به سمت ای آیرونیک با پای خوا در حادثهکار بندد؛ امّزیرکانه در مقابله با آن به

نظر دارد از آفتی  واقع مرد روستایی در است. در گریختهرود که از آن میتقدیری می

و با بدجنسی آن را به سمت همسایۀ خویش  بگریزدگیرد، زودی گریبانش را میکه به

 هدایت کند:
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 بدل گاو خر ز همسایه                                  مایهبخرید آن حریص بی

 )همان(

 شود.خود گرفتار آن می ،همسایه را از بلا رهانیده ،ا برعکسامّ

شود. تصویر کشیدن این موقعیت آیرونیک به اینجا ختم نمی هنرمندی سنایی در به

آیرونی خودزنی را به نمایش  ،بیت پایانی این حکایت به موجزترین شکل ممکن

حقیقت موقعیتی که در آن گیر  جای اینکه از گذارد. در این نوع آیرونی، قربانی بهمی

 ه کنید:خبر است. به این دو بیت پایانی حکایت توجّافتاده، باخبر باشد، از خودش بی

 کای شناسای رازهای نهفت                               ر و گفتبرآورد از تحیّ سر

 نشناسی چون تو خر را ز گاو                               هرچه گویم بود ز نسناسی

 )همان(

داند و با جهلی طنزآمیز با ر اصلی را خداوند میمقصّ ،مرد روستایی در این عبارات

بیند و از خداوند در ایرادی بر نقشۀ خود وارد نمی ،واقع مرد گوید. دراو سخن می

است! قربانی در آیرونی خودزنی حیرت است که چگونه خر را از گاو تشخیص نداده

ا کلامی که آیرونیست )در اینجا سنایی( در دهانش امّ ؛داندنا میخود را بسیار دا

 کند.اش را برملا میهایی است که نادانینقیض و گذارد، سرشار از ضدمی

که راز پادشاه را در دل دارد، از  (کنندهحجامت) اممردی حجّ ،در حکایتی دیگر

سر را در  ،پیشنهاد حکیماست و به  سنگینی این راز به بیماری جسم و روح دچار شده

ا تلاش او برای رهایی از تقدیر به امّ ؛گویدچاهی فروبرده و از راز پادشاه سخن می

 ،روید، توسط چوپانی نواخته شدههایی که در بن چاه میشود: نیاجرای آن منجر می

 کنند.راز پادشاه را برملا می

  ا برید زبانام رمرد حجّ            فاش گشت این سخن به گرد جهان

 (731 :)همان

دهد، روییدن نی و زبان باز کردن آن حادثۀ آیرونیکی که در این حکایت رخ می

پی دارد. این همان پیشامدی است که احتمال  است که برملا شدن راز پادشاه را در
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دهد و نزدیک به صفر است و معمولاً در آیرونی تقدیر روی می ،وقوع آن در واقعیت

این رویداد  ،های تقدیراندازد. تقریباً در تمامی آیرونیونی را در دام میقربانی آیر

 نشده وجود دارد.بینیغریب و پیش و عجیب

 (Dramatic irony) آیرونی نمایشی .3-1-1

نویسنده میان آگاهی خود از موضوعی با خواننده یا شخصیت  ،در این نوع آیرونی

لاعی، در جهت اطّ. شخصیت داستان به دلیل بیکندفاصله ایجاد می ،داستان یا هر دو

در » شود.کند و معمولاً در پایان داستان قربانی میخلاف هدف خویش حرکت می

شاعر با گذاشتن حرف خود در دهان یک گویندة  این نوع از آیرونی، نویسنده/

ن های خود را که کاملاً عکس آتواند به خوانندة اثر خود، مفاهیم و نگرشخاص، می

 .(43: 6343)پرین، « دارد، نشان بدهدچیزی است که گوینده اظهار می

عنوان تمثیل های آیرونی نمایشی در کلام سنایی حکایتی است که بهیکی از نمونه 

مردی که از  ،است. در این حکایت ذکر شده« ترس از کم بودن رزق و روزی»برای 

کند و راحتی ها را رها میآنفراهم کردن نیاز زن و فرزند خویش ناتوان است، 

ا ناخواسته و به وسوسۀ دریافت صد درم مجبور به سیراب بیند؛ امّخویش را در این می

اش پایانی ندارد. این دو شود که البته تشنگیای ضعیف و کوچک میکردن پرنده

 دهد:آمده نشان میر مرد را از شرایط پیشانتظار و تصوّ ،بیت

 به ازین کار خود نخواهد بود                              نمودمرد گفتا که بخت روی 

 صد درم مر مرا شود آمرغ                                   به یکی دلو سیر گردد مرغ

 (711 :الف6331سنایی، )

 شویم:به حضورآیرونی نمایشی مطمئن می ،با بیت بعدی

 خود ز سرّ فلک نبود آگاه                      دلو بگرفت و رفت زی سر چاه

 )همان(

که حالی در بوده،خبر حال اجرای آن است، بی واقع این مرد از نمایشی که در در

دهد( از واقعیت باخبر است و دیگر )مردی که به او پیشنهاد صد درم را می شخصیت
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خلاف آن که  ای شدهکند. مرد عیالوار درگیر حادثهاو را قربانی آیرونی می ،این امر

نمونۀ مؤثرتری از آیرونی  ،است. این حکایت کشیدهچیزی است که انتظارش را می

بلکه شخصی در داخل نمایش )روایت( نیز از  ،چراکه نه فقط خواننده ؛نمایشی است

 است. آگاهخبری قربانی بی

حس بودن عضوی از رود و به خیال بیمردی نابینا به حمام می ،ای دیگردر نمونه

دارتر اینکه از افتد. خندهلابه می و کند و به عجزش، سوزنی را در آن فرو میبدن

 که کافی است سوزن را با دست خود درآورد:درحالی ،کندخداوند طلب نجات می

 هستم اندر عنا و غم رنجور                                زمان گفتی ای خدای غفور هر

 در چنین غم مرا نماند قرار                                  مر مرا زین عنا و غم فرج آر

 (733همان: )

 گوید:بیند و میاینکه مردی او را در این حال می تا

 که ازین جهل جان و دل خستی                    سوزن از دست بفکن و رستی

 )همان(

خواننده  ناآگاهی شخصیت یا قهرمان از وضعیت واقعی، او را در حالتی مضحک و

دهد. تصویری که در این حالت از قهرمان به او در شرایطی برتر قرار میرا نسبت 

اطلاع و دچار غفلتی شود، تصویر شخصی است که از موقعیت خود بیترسیم می

لوحانه است. مسئله اینجاست که در تمام مدت، خواننده از وضعیت مضحک این ساده

 مرد نابینا اطلاع دارد.

 مبحث چهارم خود را به آیرونی اختصاص داده ،آناتومی نقددر  1فرای نورتروپ

هرگاه شخصیت اصلی در قطعۀ  :گویداست. وی ضمن اشاره به آرای ارسطو می

ای که خواننده او را از گونهتر یا قدرت کمتری باشد، بهروایی در موقعیت فکری پایین

 ،یابد. در این حالتپیوند می جایگاهی برتر بنگرد، آیرونی با مفهوم قربانی شدن

                                                           

1. Northrop Frye 
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کند که وضعیت  قربانی قهرمان در وضعیت آیرونی نمایشی قرار دارد. فرای تأکید می

 .(161: 6314شود )فرای، در آیرونی، موجب تحریک حس همدلی در خواننده می

 (Situational irony) آیرونی موقعیت .3-1-3

ی وجود دارد و همخواننا ،اقعیت امرافتد و ومیان آنچه اتفاق می ،در این آیرونی

آیرونی بازشناسی این حقیقت این » رسند.نظر می شرایط و نتیجۀ وقایع، آیرونیک به

تواند کلیت است که دنیا در ذات خود ناسازگون است و تنها یک نگرش دوگانه می

 .(67: 6331)مکاریک، « آمیز آن را درك کندتناقض

وجود آوردن فضای مناسب برای  در بهها شخصیت ،در آیرونی موقعیت 

برای خرید « ابله»مردی  ه،حدیقویژه دارند. در حکایتی از  ینقش ،گیری آیرونیشکل

خویش را « سنگ صدگان»ال که برای وزن کردن شکر، رود. بقّالی میشکر به بقّ

زرنگی گذارد. مرد ابله به خیال خویش سازد و بر ترازو میای مییابد، از گِل وزنهنمی

بقال باخبر از این  امّا خورد؛دارد و میذره از گل برمی صورت پنهانی  ذرهکند و بهمی

 گوید:خندد و در دل میکار، به نادانی مرد خریدار می

 ن زیانست و سود پنداردـــکی                            داردر نمیـــکین خبـــگفت مس

 ش کم شود سری دیگر کرّشِ                         هرچه گل کم کند همی زین سر            

 (766 :الف6331سنایی، )

گیرد که می آیرونی موقعیت بیشتر در خدمت اخلاق است و شرایطی را دربر

مرد خریدار به  ،آمیز نیز هست. در این حکایتآوری، دردآلود یا عبرتبر خنده علاوه

که مال خویش را به سرقت  یحال در ؛ال استحال سرقت از بقّ خیال خویش در

خواه خجسته باشد، خواه ناخجسته،  ؛همیشه آیرونیک است ،نتیجۀ عکس»برد. می

 .(33: 6333)موکه، « ناش فرد باشد، خواه کل یک تمدّخواه قربانی

بلکه هنگامی آیرونی  ؛تنهایی آیرونیک نیستبه« خوردن گل»نکتۀ دیگر اینکه 

ای است که جنس خریدار با آن وزنه ،انیم این گلپیش بد شود که ازوارد صحنه می

« گل خوردن»این آگاهی قبلی مخاطب از ماجرا، عمل  ،حقیقت در .شودسنجیده می
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قربانی آیرونی را از واقعیتی که خواننده  ،خاص یسازد. سنایی با ظرافترا آیرونیک می

این  ،ترتیب . بدینکندمیال از آن باخبر هستند، دور یعنی بقّ ،و شخصیت دیگر

خوب برای آیرونی نمایشی نیز قلمداد کرد. در این نوع  ایمونهتوان نحکایت را می

اطلاعی، در جهت خلاف هدف خویش حرکت شخصیت داستان به دلیل بی ،آیرونی

 ،شود. ناگفته نماند آیرونی نمایشیقربانی می ،کند و معمولاً در پایان داستانمی

 وقعیت است.ای از آیرونی مزیرمجموعه

انگیز مثابه معجونی شگفتنمونۀ دیگر برای آیرونی موقعیت در کلام سنایی به

ی و زبانی را نیز همخوانیعنی آیرونی خودزنی، نا ،دیگر از آیرونی یاست که انواع

ی را همخوانآیرونی نا ،برابر هم گیرد. سنایی با قرار دادن پیرمرد و قاضی دردربر می

بر خلق آیرونی  گذارد، علاوهبا عباراتی که در دهان قاضی میکند و سپس ایجاد می

 نهایت با واکنش پیرمرد نسبت آورد. درخودزنی، آیرونی موقعیت را نیز به میدان می

پیرمردی برای شکایت از  ،شود. در این حکایتآیرونی زبانی خلق می ،به حکم قاضی

رود. قاضی در پاسخی که به او میشحنه که با تیری او را مجروح کرده، به نزد قاضی 

قاه خنده دهد: اینکه قاهدهد، خواننده یا همان ناظر آیرونی را بر سر دوراهی قرار میمی

 سردهد یا بگرید. 

 م؟ه نداری چشـــتبانا نگـــقل                سر خشم قاضی او را بگفت از

 زودیــــر بیفـــرا دردســم تا                            ون بیالودی!ــنه به خـــتیر شح

 نین دردسر به نفس بجهـوز چ               حنۀ ده دهـــجفت گاوت به ش

 ورنه اندر زند به جانت آتش                 تا دل شحنه بر تو گردد خوش

 (113 :الف6331سنایی، )

آور و این یکی از خنده که این موقعیت آیرونیک به همان اندازه دردآور است

است،  های آیرونی است. پیرمرد که برای دادخواهی نزد قاضی رفتهگیترین ویژاصلی

پایانی پیوند بخورد،  آیرونی همین که با نتیجۀ». شودمیمحکوم به دلجویی از شحنه 

 .(611: 6331)کیرکگور، « یابدای کمیک میجلوه
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ا گرچه در آیرونی خودزنی، قربانی معمولاً شخصیتی نادان است که ندانسته خود ر

نظر برسد، ظالم است.  آنکه نادان به کند، در این حکایت قاضی بیش ازآیرونیزه می

برد، کار می حقیقت این است که قاضی با خشونت و قطعیتی که در کلام خویش به

همچنین به او بفهماند  ،سعی در این دارد که پیرمرد را از شکایت خود منصرف کرده

ا ناظر آیرونی بیشتر به امّ ؛خبری و نادانی استاوج بی ،که از شحنه شکایت کردن

رو قاضی  این دهد تا نادانی پیرمرد. ازجهلِ آمیخته با ستمگری قاضی رأی می

دارد و گوید که از عمق جهل و ستمکاری خود پرده برمیناخواسته طوری سخن می

 این همان آیرونی خودزنی است.

کنندة آیرونی تکمیل ،پیرمرد به قاضی شود. پاسخا همه چیز یه اینجا ختم نمیامّ 

 در این حکایت است:

 قاضی  چون بود خصم شحنه و                           گفت گشتم به حکم تو راضی

 (113: الف6331سنایی، )

 در ؛سرشار از تناقض با منظور اصلی گوینده است« راضی»واژة  ،در این عبارت

در جهت  ،ل از معنای قاموسی خود تهی ساختهصورت کامواقع پیرمرد این واژه را به

دهد که در اوج نارضایتی پیرمرد را نشان میبرد. این رضایت، کار میبه عکس آن

مد سنایی برای آدهد. یکی از ابزارهای کارمی تسلیمی ناگزیر به حکم قاضی تن در

ن در ای ،ویژه در حیطۀ قضاوتافشای ظلم، زورگویی و فساد دستگاه حکومت، به

چیزی نیست جز  ،است. این شگرد کار گرفته شده حکایت به بهترین شکل ممکن به

قرار دادن شخصیت یا همان قربانی آیرونی در موقعیتی که ندانسته به تخریب و تخطئۀ 

آورد که با هیچ قاضی جملاتی را بر زبان می ،پردازد. در حکایت مذکورخویش می

 تواند ویرانگرتر از این باشد که فردی ازز میمنطق و عدالتی سازگار نیست. چه چی

طریق گفتار یا کردار خود، اعتبار و جایگاهش را زیر سؤال ببرد؟ اگر هزاران عبارت 

در نکوهش کسی بر زبان بیاوریم، هرگز کار یک موقعیت یا سخنی آیرونیک را 

ی خود را کنار کند که او خود قربانی ناگزیر آن باشد. سنایی در این موارد با زیرکنمی
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واقع خودزنی و  دهد قربانی به دست خودش به هلاکت برسد و درکشد و اجازه میمی

 خودکشی کند.

خوبی عناصر گوناگون آیرونی موقعیت را نشان که به حدیقهدیگر از  یحکایت

 ،است. در این حکایتآمده در این کتاب « فی التمثل الصوفی»دهد، با عنوان می

به دنبال محلی امن برای برقراری رابطه با پسرك محبوب  پرهنر ای فاضل وخواجه

یابد. شاید بتوان گفت تر از مسجد نمیتر و خلوتقضا جایی مناسب خویش است و از

ا امّ ؛انتخاب مسجد برای انجام عملی حرام است ،اولین تناقض بنیادین در این حکایت

ای نیشدار نیز به طعنه ،ب و مسجد خالیرسد که سنایی با اشاره به محرانظر نمی بعید به

مردی که سنایی او را  ،زند. در ادامۀ داستاناوضاع نابسامان دینداری در جامعۀ خود می

بیند. سپس به می ،نبایدرا  آنچه ،نامد، ناگهان وارد مسجد شدهمؤذن و زاهد می

 کند:می بیانو کار او را موجب قحطی و عدم نزول باران  پردازدمیسرزنش مرد 

 که نه باران و نه گیا باشد                       کاین همه شومی شما باشد

 (113 :)همان

شود. تا این بخش خارج می سرعتاز مسجد به ،مرد فاسق از فرصت استفاده کرده

رسد. نظر می بسیار عادی و موردانتظار خواننده به ،از ماجرا واکنش زاهد به عمل مرد

است. از این قسمت  ای برخلاف انتظاراتش رخ دادهنه حادثه ،لگیر شدهخواننده نه غاف

اصطلاح جا به ،بینی مواجه شدهپیش داستان است که خواننده با موقعیتی غیرقابل

 خورد.می

 مرد زاهد گرفت کار از سر               مرد فاسق چو شد برون از در

 (113 :)همان

احوال زاهد را مشاهده کند، با  و تا اوضاع این لحظه فاسق که سربرگردانده در

بیند. سنایی با جای خویش میشود و زاهد را بهرو میای باورنکردنی روبهصحنه

عکس، آن دو را رهنرمندی تمام و قرار دادن شخصیت زاهد در جایگاه فاسق و ب

 هکند که تفاوت ایشان تنها در نامی است که بهای یکسان معرفی میدارای ویژگی



 830  ـــــــــــــــــــــــــــــــ انتقاد اجتماعی و بازی آیرونی در ذهن و زبان سنایی

همان عنصری است که آیرونی موقعیت را در این حکایت  ،کشند. این حادثهیدك می

ناظر آیرونی حجمی از ، ناگاه ورق برگشته دهد. با عمل مؤذن زاهد بهشکل می

ای کاملاً منطقی و منسجم کند که در نهایت به نتیجهاطلاعات متناقض را دریافت می

موم مردم را که از الگوهای ذهنی خاصی پیروی عواقع سنایی تجربۀ  انجامد. درمی

 کند.و نقض می ریزدمیهم  کند، دربارة شخصیت مؤذن بهمی

بار فاسق در جایگاه  شود و ایندر ادامۀ این ماجرا آیرونی زبانی نیز وارد صحنه می

 سازد:هایش را به سوی او روانه میطعنه ،زاهد )یا همان فاسق کنونی( قرار گرفته

 ن همان مسجد و همان شاهدــای           رون کرد و گفت ای زاهدسر د

 ن حرام و بر تو حلالــــبود بر م           لیکن از بخت ما و گردش حال

 ال زمانه دیگرگونـــــشت حگ           نونـت خدای را کاکشکر و منّ

 ات بماندــــــت حیوّــــخلق را ق                       اندــات بمــاط زمین نبـــبر بس

 د ...ـــــرواریـدل آب درّ مـــــب           دــق را که ابرها باریـــشکر ح

 هست از انفاس تو جهان به فلاح           ای خداترس اهل زهد و صلاح

 است و بس مسلمانی بر تو مانده            یــــدانومعه تو میـــحرمت ص

 (143- 113 :)همان

ل آیرونیست که در اینجا مرد فاسق است، اندوه خویش را در لباس مبدّواقع  در

کند، ای که زیبایی این آیرونی را دوچندان میکند. نکتهشوخی و مزاح پنهان می

جایی آیرونیست و قربانی آیرونی است که دو بار در این حکایت صورت جابه

 ،ر بخش اول آیرونیستد ؛شودواقع این حکایت به دو بخش تقسیم می گیرد. درمی

عنوان بخشی از ماجرا و نه لزوماً آیرونی مرد فاسق است. مؤذن نیز به ،سنایی و قربانی

سنایی  ،نخست آیرونیست ،در بخش دومامّا شود. عنصری از آیرونی وارد ماجرا می

مرد مؤذن )فاسقِ دوم( و آیرونیست بعدی نیز  ،عنوان راوی داستان، قربانی آیرونیبه

های گزنده را به سیلی از طعنه ،فاسقِ اول است که با استفاده از آیرونی زبانیمرد 

کند، تر میها را تأثیرگذارتر و آیرونیککند. چیزی که این طعنهسمت مؤذن روانه می
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ها در بخش اول داستان، مرد فاسق را این است که همان سخنانی که مؤذن با بیان آن

ا تفاوت در این است که مؤذن نه با امّ ؛گرددد او برمیاست، به خو مخاطب قرار داده

که مرد  حالی در ؛پردازدهای سلبی به سرزنش مخاطب میبلکه صرفاً با گزاره ،طعنه

مؤذن  ،هایی ایجابی و در ظاهری مثبت و تأییدگربا گزاره ،فاسق یا همان خواجۀ فاضل

 شدة مؤذنرسد جایگاه تثبیتمینظر  کشاند. بهبه اوج حقارت می ،را خلع سلاح کرده

دهد که در کلامش خطاب به فاسق، در جامعه، به وی این قدرت و جسارت را می

که خواجۀ فاسق مجبور است در لفافه سخن  حالی در ؛صراحت لازم را داشته باشد

 گوید.

دهد، ناگفته نماند آن نتیجۀ عکسی که اغلب در آیرونی تقدیر یا موقعیت روی می

اخجسته و ناخوشایند نیست. گاه قربانی آیرونی در موقعیتی ناخوشایند گرفتار همیشه ن

ر شد. در توان برای آن متصوّای جز ضرر، آسیب و نارضایتی نمیاست که نتیجه شده

ی ناظر آیرونی، شرایط را برای او آورد که در تلقّقربانی روی به عملی می ،این هنگام

شود. به چیز بر وفق مراد میگردد و همهکس ورق برمیعرا بامّ ؛سازدبدتر از پیش می

 ه کنید:این نمونه توجّ

ای )از مایعی؟( را حال غذا خوردن است که آشپز )مطبخی( قطره انوشیروان در

شود که او را به مرگ تهدید ریزد و پادشاه چنان خشمگین میروی پیراهن او می

کند. محتوای کاسه را بر سر او خالی می مقابل خشم نوشروان، آشپز تمام کند. درمی

عمل آشپز در اینجای قصه، کاملاً مخالف عقل و منطق و البته جریان عادی روایت 

 سازد:دهد، اوضاع را دگرگون میا توضیحی که او برای چرایی کارش میامّ ؛است

 حالتن ازبهر آن چو بود مـکش                            ل حالرد بود ز اوّـــگنهم خ

 ن و جان خود نبخشودم ــبر ت                              زودمـــــم گناه بفـــبر گناه

 که یکی را برای هیچ بکشت                              چند خلق بر انگشتـــتا نپی

 رون بردم ـــدی از نام تو بـــب                              تو نکونام زی که من مردم

 (113 همان:)
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جای کشتن آشپز، وی را با خلعتی  به ،شرمگین شده ،پادشاه از شنیدن این سخنان

ترتیب نتیجۀ عکس در این آیرونی از نوع مثبت و مطلوب است. در  نوازد. بدینمی

 است: صورت کوتاه آمدهآیرونی موقعیت در این حکایت به زیر،عبارات 

 دست دادن جان ه / نتیجه: ازای بر پیرهن پادشاعمل اول آشپز: ریختن قطره 

عمل دوم آشپز: ریختن تمام محتوای کاسه بر پیرهن پادشاه / نتیجه: بخشش و 

 .لطف و نواخت قرار گرفتن مورد

است، آیرونی زبانی است  آیرونی دیگری که در این حکایت جای خوش کرده

اهی برای خیرخو زمینۀ که در سخنان آشپز به نوشروان وجود دارد. ظاهر سخنان او در

روان را یحقیقت نوش ا درامّ ؛نامی او استپادشاه و حتی گذشتن از جان برای خوش

زند که مردم نیز با کند و به او طعنه میای که گرفته، سرزنش میبرای تصمیم ناعادلانه

ا امّ .دهیکنند و تو نام نیک خودت را ازدست میشنیدن این واقعه تو را نکوهش می

تر جلوه دهم تا مستحق گناه خود را بزرگ ،سازین حاضرم با صحنهم ،ایرادی ندارد

این  پسِدر دست ندهی. روشن است که  نامی خود را ازتو نیک تاکشته شدن باشم 

ای وجود دارد که با زیرکی آشپز در قالب دلسوزی و های گزندهعبارات، طعنه

آشپز و قربانی  ،انآیرونیست در این داست ،است؛ بنابراین خیرخواهی عرضه شده

 نوشیروان است. ،آیرونی

 (Irony of incongruity) یهمخوانآیرونی نا .3-1-7

هم قرار گرفتن چیزها یا افراد  کنار حاصل همنشینی و در ،یهمخوانآیرونی نا

گیرد. پیرزنی در مقابل محمود غزنوی قرار می ،حدیقهناسازگار است. در حکایتی از 

کند و خطاب به محمود از عاملان سلطان شکایت میستم یکی  و پیرزن از جور

 گوید:می

 از دعای من ضعیف بترس                  من تو را حال خویش کردم درس

 حر نزد او کنم فریاد...در س                  ن دادـــزد تو مــــم ز نـــــگر نیاب

 ربودیـــاهی ز من نبـبار ک                  ی بودیـــک عادلــــگرت در مل
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 د کرد...ـشاه را عدل و داد بای                د کردـــآخر از حشر یاد بای

 ند کلاه ــر دیگری نهــــبر س                مر تو ناگاهـــــبگذرد دور ع

 (113- 113 :همان)

 در این ابیات با ترفندی خاص از سوی سنایی مواجهیم. وی از زبان شخصیتی در

واقع سخنان خود را در دهان  کند. درآنچه در دل دارد، عیان می یعنی پیرزن، ،حاشیه

گذارد. شخصیت پیرزن به چند علت در ادب فارسی کمابیش چنین نقشی را پیرزن می

کند. این شخصیت هم زن است، هم پیر و هم عامی و عاجز. نهایت عجز این ایفا می

کند. پیرزن خطر مییشخصیت برای شخص مقابل که معمولاً پادشاه است، وی را ب

اصطلاح پای بر لب گور دارد، زبانی گستاخ و دلی جان گذشته است و به که از

شک دیگر خارج شود، بی ی، از دهان شخصاو به پادشاهپرجرئت دارد و اگر سخنان 

 زنده نخواهد ماند.

افتد و درصدد دلجویی در ادامۀ ماجرا محمود از شنیدن سخنان پیرزن به گریه می

 ،آویزد. سنایی در پایان حکایتآید و عاملان ظلم به پیرزن را بر دار میاو برمیاز 

 کند:گونه جبران میانتقاد از محمود و دستگاه غزنوی را این

 تا ازو ملک و دین برآساید                               ین بایدـــــامران چنــــــخسرو ک

 د آفرین باشد ــــدرخور حم                              هرکه در ملک و دین چنین باشد

 (116 :)همان

دانست. صنایعی « شبیه به مدح ذمّ»توان مصداق بارز این حکایت را می ،در کل

نه صنعتی  ،غربی خود-سرمنشأ تاریخی»شبیه به مدح در  چون ایهام، کنایه، طعنه و ذمّ

 .(643: 6337)ابراهیمی، « اندهبلکه نوعی رفتار یا نوعی روش بود ،از صنایع بدیعی

شاید شاعرانی که بسامد این نوع صنایع در اشعارشان زیاد است، روشی برای انتقال 

است. حسین پاینده بر  دور نبودهاند که فضای جامعه نیز از آن بهمقاصد خود برگزیده

 ن ذمّیکی از اقسام آیرونی موسوم به آیرونی کلامی، کمابیش هما»این عقیده است که 

جدا  .(73: 6333)پاینده، « یا مجاز به علاقۀ تضاد است شبیه به مدح یا مدح شبیه به ذمّ



 835  ـــــــــــــــــــــــــــــــ انتقاد اجتماعی و بازی آیرونی در ذهن و زبان سنایی

از این موضوع که این آرایه را آیرونی بدانیم یا نه، باید گفت استفادة سنایی از آن، 

شبیه به مدح در ساختار این حکایت و در  واقع ذمّ های خاص خود را دارد. درویژگی

به  ،است و از این لحاظ اری است و در عباراتی خاص محدود نشدهکل فضای آن ج

 شود.آیرونی نزدیک می

 (Socratic irony) آیرونی سقراطی. 3-1-1

گوینده با تظاهر به نادانی، مخاطب خود را مغلوب و دانایی  ،در این نوع آیرونی

نظر ان به ، نادپیروزی فردی که در ابتدای بحث ،واقع در. »کندثابت میخویش را 

« عای دانایی دارد، خود یک موقعیت آیرونیک استبر کسی که ادّ ،آمدهمی

، پادشاهی بقراط حکیم حدیقهدر حکایتی از  .(41: 6333زاده و لرستانی، )غلامحسین

خواهد که سه حاجت خود را بیند و از او میرا در هوایی سرد بدون جامه و لباس می

کند که مشخص است پادشاه ط حاجاتی را اعلام میبگوید تا برآورده سازد. بقرا

او با اعلام نیاز ظاهری به پادشاه و  ،واقع ها را ندارد. درقدرت برآورده کردن آن

سازد و البته قدرت واقعی و ه ضعف خود میکای دروغین به قدرت او، وی را متوجّاتّ

ونی سقراطی، قربانی را کند. آیرونیست در آیریعنی خداوند را به او یادآوری می ،برتر

. بقراط با شوددهد که در مبانی بنیادین فکری خود دچار تردید در شرایطی قرار می

م البته او را از توهّ ،نیازی خود به پادشاه را بیان کردهطرح نیازهای خود، اوج بی

آورد و این رسالت آیرونیست در آیرونی سقراطی است. بقراط می قدرتمند بودن در

های خود را مطرح و خود را به حد توانایی پادشاه( خواسته هر به نادانی )نسبتبا تظا

جای  کند. بنابراین بهآماده می« تواندتوانم، خدا میمن نمی»برای شنیدن پاسخ قطعی 

دهد که با اندیشیدن و مکالمۀ صریح و مستقیم با پادشاه، او را در شرایطی قرار می

به نادانی و عجز خویش اقرار  ،افشاسازی روی آورده خودتجدیدنظر درمورد خود، به 

 کند.

در »سنایی، در حکایتی با عنوان  حدیقۀبرای این نوع آیرونی در  ای دیگرهننمو

وگوی دو صوفی با یکدیگر شود. این حکایت شامل گفتدیده می« حقیقت تصوف
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آیرونی ظاهر است. یکی از این صوفیان در نقش آیرونیست و دیگری در نقش قربانی 

 پرسد:شود. صوفی آیرونیست میمی

 به که باشد همه پناه شما ؟      چیست آیین و رسم و راه شما          

 (731 :الف6331سنایی، )

ا با امّ دهد؛خ درخور را به صوفی مقابل میصوفی قربانی با کمال اطمینان پاس

 شود:رو نمیمناسب روبه یواکنش

 ای نشاید کرد چنین صوفیاین            ردمگفت مرد عراقی ای سره

 ند سگان ـــلیم ما کنـــــاندر اق                      ایمانای بیکین چنین صوفی

 )همان(

هایی که به قصد آگاهی و کسب اطلاعات مطرح صوفی نخست با پرسش ،اقعو در

 افشاسازی و درشوند، به دنبال غافلگیری مخاطب، فراهم کردن زمینه برای خودنمی

 رو شدن نادانی او و تحقیر کردن وی است. ،نهایت

و عارفی مشهور در  6با رویارویی حامد لفاف حدیقهنمونۀ مشابه حکایت پیشین در 

 کند:می طرحگونه طواف کعبه است. لفاف سؤال خود را این

 تا به رنج زمانه مرهونی؟                 گفت شیخا بگوی تا چونی

 (713 همان:) 

 دهد:و شیخ چنین پاسخ می

 یرست لفظ من سال و ماه لاض                          گفت حالم سلامت و خیرست

 ()همان

 شود:اف آغاز میگیری لفّدر بیت بعدی مچ

 

 همچو نادان به خود برآشفتی                گفت ویحک سخن خطا گفتی

 راط دقیق بگذاردـــــــکه ص                ی داردــــهــــیر آنگــآدمی خ

                                                           

 .نامۀ دهخدا(التابعین )به نقل از لغتاز مشایخ اسلام و متأخر از تابعی .6



 833  ـــــــــــــــــــــــــــــــ انتقاد اجتماعی و بازی آیرونی در ذهن و زبان سنایی

 خیر چون باشد ای دد دشتی                  ذشتیـــوز از صراط نگـــتو هن

 ()همان

نظر را دارد. ابتدا با  ای قدیمی، قصد تحقیر شیخ موردگویی لفاف در پی کینه

کند، سپس سؤال خود را مطرح می -که لازمۀ آیرونیست بودن است -داریخویشتن

گردد تا آن را دستاویزی ای در پاسخ او میبه دنبال نکته ،فبا حرف کشیدن از حری

شده به در پرسش طرح« شیخا»خطاب رو . از این سازدبرای تحقیر و افشای نادانی او 

 شود.بدل می ،پس از پاسخگویی شیخ« دشتی ددِ»

نظر خود شکست  که پاسخ هرچه باشد، آیرونیست در یافتن سوژة مورداینجالب 

بستر را برای شنیدن  ،ای دیگر به موضوع نگاه کردهی است از زاویهخورد؛ کافنمی

 های بودار آماده کند. پاسخ

کارگیری آیرونی سقراطی دارد. وی نه صرفاً با ای خاص در بهسنایی شیوه

پیچ کردن مخاطب، بلکه با قرار دادن او در موقعیتی دشوار، زمینه را برای سؤال

کند. این بستر معمولاً با امتحان شدن ادعایش فراهم میخودافشاسازی و معمولاً نقض 

ادعا  قربانی آیرونی شخصی است صاحب ،کردن مدعی همراه است. به عبارتی دیگر

اطمینان به خود  ،داند و در جریان داستانحق می ای کاملاً صاحبکه خود را در زمینه

 شود. خلع سلاح می ،دست داده را از

درستی و سنایی به« مناقشۀ مرد دهری با بوحنیفه»با عنوان  ندیواای در در قصیده

کند؛ چراکه این آیرونی بیش از هر چیزی کاملاً بجا از آیرونی سقراطی استفاده می

بوحنیفه و مردی دهری به  ،محورمناسب بحث و مکالمه است. در این قصیدة روایت

به حضور خلیفه  نسبتاً زیاد یشوند. بوحنیفه با تأخیرمباحثه در حضور خلیفه دعوت می

است.  در شرایطی که دهری تأخیر او را به پای هراس وی از شکست گذاشته ؛رسدمی

 حالی دهد: درشود، چنین توضیح میکه خلیفه علت دیرآمدن او را جویا میهنگامی

او را به مقصد  ه،است، ناگهان نخلی به کشتی تبدیل شد که از کشتی بازمانده بوده

 گوید:و می شودمیرساند. در این لحظه مرد دهری برآشفته می
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 ای کین کس ندارد استوار تی آوردهحجّ      گفت ملحد شرم داری بوحنیفه زین دروغ

 (617 :ب6331سنایی، )

کند و عنوان آیرونیست کامل میبهرا در این بخش از روایت، بوحنیفه نقش خود 

کنی ر کنی، چطور ادعا میتوانی تصوّنمی ندهگوید: تویی که کشتی را بدون سازمی

قدیم است و آفریدگاری ندارد؟ درواقع بوحنیفه مرد دهری را در شرایطی  ،که عالم

دهد که با استفاده از استدلال خودش مغلوب شود و این چیزی نیست جز قرار می

 آیرونی سقراطی.

 ناگهانیغیرآیرونی  .3-1-1

اگهانی یک راز یا پیش آمدن امری غیرمنتظره آیرونی گاه حاصل برملا شدن ن»

کند. این امر ناگهانی، همچون است که به جزئیات پیشین متن، معنایی تازه منتقل می

ای سازد و درك ما را از کل متن به سطح تازهنورافکنی زوایای پنهان اثر را روشـن می

تأمل در اثر، آیرونی رساند. در دیگر موارد، کشف ناگهانی در کار نیست، بلکه با می

از اثر  را دهد و بینش ماتأثیر قرار می تدریج و با آهنگی ملایم نگاه ما را تحتبه

م را آیرونی غیرناگهانی سازد. نوع اول را آیرونی ناگهانی و نوع دول میمتحوّ

 ،ت و دوستی خالصمحبّسنایی برای توصیف  .(644: 6331)مشرف، « نامندمی

 ای روشن برای آیرونی غیرناگهانی است.کند که نمونهیحکایتی را روایت م

رود و او را در خانه حاضر مردی به مهمانی دوست خود می ،در این حکایت 

را بیاورد و سپس مقداری  خواهد که کیسۀ زر و سیمخانه میحببیند. از همسر صانمی

خانه، ت مرد صاحبشود. پس از بازگشدارد و با شادمانی از خانه خارج میاز آن برمی

شود و مرد از شنیدن آن بسیار خوشحال می کند.میزن ماجرا را برای او تعریف 

ای به درویش بدهم. خواننده که ناظر صدقه ،خاطر این اتفاق خجسته گوید باید بهمی

کند و آن را غیرمنطقی و علت شادمانی مرد را درك نمی ،آیرونی است، متعجب شده

 کند:حقیقت ماجرا را روشن می ،های بعدید. بیتبینخلاف عادت می

 ف کردزانکه در مال من تصرّ              ای کنون درخوردهست شکرانه



 831  ـــــــــــــــــــــــــــــــ انتقاد اجتماعی و بازی آیرونی در ذهن و زبان سنایی

 ودند ــــات هم نیاســــکز مراع             ان ای پسر چنین بودندـــــدوست

 (771 :الف6331سنایی، )

و دارایی دوست  خانه میان مال خویشبا مشخص شدن این مطلب که مرد صاحب

اینکه دور از  داند، باهای دوستی خالص میتفاوتی قائل نیست و آن را از ویژگی

و  شودگرایانه است، نکات و زوایایی از سطرهای پیشین روشن میواقعیت و آرمان

ای است، برای خواننده بعد تازه خانه و مرد میهمان روی دادهآنچه میان زن صاحب

ای به عد تازهگشایی ماجراست و بُشدن نتیجه در پایان کار، گره ا روشنیابد؛ امّمی

کند، بلکه تنها معلوم ای برای خواننده مطرح نمیافزاید و چرای تازهاجزای پیشین نمی

گویند؛ زیرا شدن فرجام کار است. این آرایه را در اصطلاح آیرونی غیرناگهانی می

ع خواننده و خلاف مقتضای ظاهر را وقّکـشف نکاتی پنهان در اثر که نتایجی عکس ت

 .دهدتدریج در داستان روی میرفته و بآورد، رفتهوجود میبه

 آیرونی خودزنی .3-1-4

هایی را خلق کشد و شخصیتدر این نوع آیرونی، آیرونیست خودش را کنار می

داند واقع قربانی آیرونی نمی کنند. درکند که ناخواسته خودشان را آیرونیزه میمی

گوید یا ر اوست و بدون آگاهی دربارة چیزهایی سخن میخلاف تصوّ ،واقعیت

ای کند. نمونهآور ایجاد میهای طنزآلود و خندهدهد که موقعیترفتارهایی انجام می

مردی است که سنایی با ویژگی  ،نیرومند برای آیرونی خودزنی در کلام سنایی

گیرد. این یتی مقابل لقمان حکیم قرار میکند و در حکااز او یاد می« بولفضول»

جانب و خاطرجمع سعی بهای حقهمان شخصیت احمقی است که با چهره ،شخصیت

توان این سازد. میا نادانی خودش را برملا میامّ ؛کند حریف را به چالش بکشاندمی

قربانی مخاطب  ،برابر آیرونی سقراطی قرار داد؛ زیرا در آیرونی سقراطی آیرونی را در

ا در آیرونی خودزنی، شخصی که خیال آیرونیست امّ ؛شودجاهل معرفی می ،شده

خورد و قربانی داند، خود شکست میسر دارد و حریف را نادان می بودن را در
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خاطر زندگی در جایی لقمان را به ،شود. برگردیم به داستان، جایی که بوالفضولمی

 گوید:دهد و با افتخار میتنگ و فقیرانه مورد انتقاد قرار می

 ت بتر ز زندانستــاین کریج               همه عالم سرای و بستان است

 چه کنی این کریج پروحشت                         راخ بانزهتـــــان فــــدر جه

 (761 :همان)

 کنون پاسخ لقمان را بخوانید:

 ت هذا لمن یموت کثیرـــگف                                          با دم سرد و چشم گریان پیر

 بر سر پل سرای و من سفری                                در رباطی مقام و من گذری

 ()همان

 کند.ظاهر معقول مرد را خالی از اعتبار و ارزش میچنین انتقادهای بهو این

کایتی است که در ح ،نمونۀ موفق دیگری از کاربرد آیرونی خودزنی توسط سنایی

 دهد:پرسد و گدا چنین پاسخ میآن سنایی از شخصی علت گدایی کردن او را می

 این کنم به که بار خلق کشم   خوشم 6راست خواهی بدین تلنگ

 س نیاز مرا ـاشد به کــــــتا نب               رد آز مراـــــوی کدیه بـــــزان س

 (313 همان:)

نیاز شدن از ر از تناقض است. او علت گدایی خود را بیپاسخ گدا به سنایی سرشا

 کند.چنین خود را آیرونیزه میاین کرده،دیگران بیان 

حکایتی با محوریت شخصیت محمود غزنوی  ،برای این آیرونی ای دیگرنمونه

ای را به روم شود که قصد دارد فرستادهاست. این حکایت با مدح محمود آغاز می

ا خود به تخریب امّ ؛مقابل تهدید پادشاه روم به جنگ، از او باج بگیردروانه کند و در

کند هرگز در چنین جایگاهی قرار ندارد که بتواند از پردازد و ثابت میخویش می

گیری کند. شاید باورش کمی سخت باشد که سنایی این سخنان را از ملک روم باج

 کند:زبان محمود روایت می

                                                           

 نیاز و خواهش، گدایی .6
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 ان آورند با تو جدلـــرومی                  6محفل پس بگفتش که گر در آن

 شرم ناید تو را ز شاه جهان                   ذیانـــگوید ای مرد تا کی این ه

 المی را همی نهی تعظیمــظ                  یمــــــدر چنین بارگاه و وین دیه

 د؟اه ما خلل دارـکه زوی ش    ود آن محل داردـــــزادی خبنده

 ون ورا پیش شاه بستایی؟ـچ    اییـــــــرای هرجیرهــــظالمی خ

 ن ظالمان نباید گفتــــسخ    تــپیش این تخت با بزرگی جف

 ف نه ازسر پیکار ـــاز سر لط    تارـــتو چه گویی جواب این گف

 (117 :)همان

ی داستان از فرستاده در ابتدا را اصل با بیان این سخنان، خواستۀ خود محمود در

درستی خود را کاملاً کنار کند. سنایی )آیرونیست( نیز بهه اعلام میغیرمنطقی و ناموجّ

کشد تا محمود به خودزنی بپردازد. فضای کلی این حکایت علیه محمود غزنوی می

به حکومت از زبان شخص حاکم  انتقادهای خویش را نسبت ،است و سنایی با زیرکی

آید و با پاسخ فرستاده به است که سنایی همچنان کوتاه نمی. جالب این کندمیبیان 

 کند:محمود، تیر آخر را روانه می

 ست با تو مرا بدین جدلیــنی    ست بلیا زادست و ظالمبنده

 ظلم جز وی کسی نیارد کرد      ک این مردــلیکن اندر ممال

 (111 :)همان

 رساند.ا به اوج میواقع با آوردن عذر بدتر از گناه، آیرونی ر وی در

سنایی که از آیرونی خودزنی مایه  حدیقۀهای یکی از طنزآمیزترین حکایت

ای است که بر سر راهی وگوی مردی زنگی با تصویر خودش در آینهگرفته، گفت

است. زنگی که از تصویر زشت خود در آینه ناراضی است، آن را به زمین  پیدا کرده

 شود:ر این لحظه آغاز میاندازد و آیرونی خودزنی دمی

 ر زشتیش را بیفکندستـــــــبه            کانکه این زشت را خداوند است

                                                           

 دربار پادشاه روم .6
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 کی در این راه خوار بودی این            ار بودی اینــــــگر چو من پرنگ

 رویی اوستیاهــــــاو از س ذلّ             تـخویی اوسکسی او ز زشتبی

 (136 همان:) 

. اشتباه ستپردازد، خود اومی شند کسی که به نکوهش و تمسخردازنگی نمی

که هیچ صورتی به ؛است زنگی به شکلی مضحک و تحقیرآمیز به نمایش درآمده

شود جای چنین شخصیتی باشد. سنایی به بهترین شکل ممکن مخاطبی راضی نمی

 است. کار بردهآیرونی خودزنی را در این حکایت به

 (Verbal irony) انیآیرونی زب .3-1-3

افتد، هنگامی که کلامی گفته شود و معنایی این آیرونی در سطح واژگان اتفاق می

اغلب آیرونی، تغییری در معنای »غیر معنای رایج )معمولاً مخالف( آن اراده گردد. 

کند، کلمه یا کلام است که بر اثر فشاری که عنصری خارج از متن بر آن وارد می

 .(136: 6373)بروکث، « است ایجاد شده

کند به توصیۀ دوستان، از مادر ، سعی می6در جایی مأمون پس از قتل یحیی برمکی

 گوید:او دلجویی کند تا دست از نفرین مأمون بردارد. مأمون به مادر داغدار چنین می

 زندای او فرـــجن تراام بهـــم                            گرچه یحیی نماند و یافت گزند

 حقد وکین و دعای بد بگذار               جای ویم تو دل خوش دارمن به

 (111 :الف6331سنایی، )                                                                                    

آورد که مادر با استفاده از آیرونی زبانی، عباراتی را بر زبان می ،در این بخش

 ها را دربر دارد.می جز ظاهر آنمفهو

 من به شخصی چگونه غم نخورم         برمـــــگفت کای میر بازده خ

 راست چون جوهر و عرض باشد         که ورا چون تویی عوض باشد

                                                           

از خاندان برمکیان که در دستگاه خلافت عباسی دارای  ،بن برمک بن خالد، پسر خالد یحیی برمکی یا یحیی. 6

هجری قمری در زندان  633اسیان نیز منصوب شد. وی در سال بنفوذ بسیاری بود و به وزارت اعظم ع

 الرشید درگذشت.هارون
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 جای وی در دلم نباشی بههـــــــ         ی که آمدت حاصلــــبا بزرگ

 )همان( 

بیش از آنکه « گیریه در قلب من جای نمیقدر بزرگی کتو آن»این عبارت که 

رسد. بعد از این حکایت نیز نظر می شمار برود، توهینی زیرکانه به تعارفی محترمانه به

شود. کار گرفته میوزیر معروف دربار غزنوی به ،1«حسنک»آیرونی زبانی توسط مادر 

رود و از او یهنگامی که مسعود برای دلجویی از مادر داغدار حسنک به نزد او م

 گوید:ین او را نفرین نکند، پیرزن چنین میا خواهد که بیش ازمی

 وای بد حاشاـــــــــم مرغـــیا زن          چون کنم من دعای بد حاشا

 یــــش عقبــــداد و تو نیز دادی           می دنیاــــــمیرماضی بدو ه

 به خیره بگذاریم؟  حق این کی           مـدنیی و عقبی از شما داری

 (117 همان:)

کند. های مادر حسنک را باور میبین و زودباوری نیز ظاهر گفتهکمتر انسان خوش

کند سنایی به پیروی از موضع بیهقی در قبال این ماجرا، حکایت مذکور را روایت می

 دهد.و باری دیگر دستگاه حکومت غزنویان را مورد انتقاد شدید قرار می

 (Radical irony) رونی رادیکالآی .3-1-3

هاست، آن ءای بپردازد که خودش نیز جزوقتی شخص به نکوهش گروه و دسته

به یک نمونه از این نوع  .است به شکل آیرونیکی خود را مورد نکوهش قرار داده

 ه کنید:توجّ ،است آیرونی که در بخش قصاید دیوان این شاعر آمده

 

  گویای هرزهخود گرفتم ساحری شد شاعریت 

 چیست جز لایفلح الساحر نتیجۀ ساحری

    غمزست تأویلات نطق انبیارمز بی

 غمز بی رمزست تخییلات شعر و شاعری

                                                           

 است. ین میمندی نامیدهالبته سنایی او را بوالحس. 6
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   هرگز اندر طبع یک شاعر نبینی حذق و صدق

 جز گدایی و دروغ منکری و منکری 

 (363 :ب6331سنایی، )

اعتبار بی ،که نتیجۀ آن کندای استدلال میگوینده به شیوه ،در این نوع آیرونی

ها را سنایی به نکوهش شاعران پرداخته و آن ،شدن سخن خود او است. در این ابیات

کند و مشخص است که به طرز آیرونیکی خود را گدا، دروغگو و بدکردار خطاب می

ها را هم به توان از شاعران انتقاد کرد و هماناست. چگونه می نیز مخاطب قرار داده

 دانستندمیبلکه حکیم  ،ت؟ گرچه شاعرانی مانند سنایی خود را فراتر از شاعرشعر گف

 شمردند،ل و واهی است، منحصر میو شعر را در معنای خاص آن که کلام مخیّ

 چنینی رد شد.توان با شیطنتی آگاهانه از کنار مضامین آیرونیک ایننمی

 (Self-disparaging irony) آیرونی خودکاهی .3-1-63

سنایی وجود دارد که شاعر به  دیوان اشعارخصوص در توجهی بهاهد قابلشو

تیز قرار  و های تندرا مخاطب موعظه یشطوری که خو پردازد؛ بهتخفیف خود می

رسد وی قصد دارد با این کار نظر می آورد. بهسطح خود را پایین می ،داده

خودش  ،رونیست خودکاهندهآی»های خویش را چندین برابر کند. تأثیرگذاری موعظه

« دهد، جزو نقشۀ اوستدست می کند و تصویری که از خودش بهرا تخفیف می

گیرد: سنایی چنین شکل میها اینآیرونی خودکاهی در این موعظه .(41: 6333)موکه،

شونده قرار داشته به موعظه گر طبیعتاً باید در جایگاه بالاتری نسبتعنوان موعظهبه

ا با تواضعی آگاهانه خودش را امّ ؛نظر برسند مد بهنصایح او منطقی و کارآتا  باشد

تناقض و تقابل میان هدف او از موعظه و  ،صورت این دهد. درمخاطب نصایح قرار می

اب آیرونی خودکاهی کند که محصول جذّموقعیتی آیرونیک ایجاد می ش،ظاهر کلام

گوید تا دیوار بشنود. کند و به در میت میواقع سنایی خود را بلندبلند نصیح است. در

 ه کنید:به این ابیات توجّ

 یرتی سغبۀ شروشورمــــــز بدس            در این لافگاه ارچه پیروزروزم



 835  ـــــــــــــــــــــــــــــــ انتقاد اجتماعی و بازی آیرونی در ذهن و زبان سنایی

 گهی دیوم و گه ددم گه ستورم             درین زیر چرخ از مزاج عناصر

 (131 :ب6331سنایی، )

 گاه آن آمد یکی کاین دام و دم برهم زنی        دام عشوه تا چند ای سنایی دم زنیزیر 

 گر برون آیی ملک گردی و جام جم زنی       از دم خویشی تو دائم مانده اندر دام دیو

 (337: )همان

 مهُر سلطان زر زنی  دار قلابان نهی بی  ای سنایی چند لاف از خواجه و مهتر زنی

 (333 :)همان

ر و خودپسندی، خود را تکبّ ای ریاکاری، جهل،سنایی با هدف افش ،در این ابیات

یکی  ،واقع در این نوع از آیرونی، آیرونیست و قربانی آیرونی گیرد. درنشانه می

 گیرد.گناه همه را به گردن می ،شوند. سنایی خود را سپر بلای جامعه کردهمی

 

 نتیجه .4
ازمند نیست. گوینده الزاماً به کاربرد صنایع بلاغی خاصی نی ،خلق کلام آیرونیک 

 ؛فاصله ایجاد کند و این فاصله نیز از نوع تضاد باشد ،تواند میان مدلول و مصداقمی

بدون اینکه از فنون بلاغی بهره ببرد. برخی از صنایع ادبی در ایجاد کلام آیرونیک 

آفرینی در متن را بیشتر در خود دارند. کار گرفته شوند؛ زیرا خاصیت تنشتوانند بهمی

ها را در خدمت خود بگیرد. سنایی آن ،تواند با برخی از فنون بلاغی آمیختهآیرونی می

است. آیرونی در کلام این  دست به دامان صناعات بلاغی نشده ،نیز در کاربرد آیرونی

بیشترین  ،حال این شاعر بیشتر در بستر داستانی یا در ساختار کلی شعر جریان دارد. با

میه و امر یا پرسش بلاغی مربوط تهکّ غت فارسی به تعریض، استعارةاستفادة وی از بلا

یعنی معانی،  ،دهد که او از ظرفیت هر سه بخش بلاغتشود. این موضوع نشان میمی

های است. یکی از ویژگی بیان و بدیع برای چندلایه کردن کلام خود بهره برده

زمان چندین نوع از انواع هم ،آیرونی در کلام سنایی این است که در یک حکایت
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ها با این آیرونی در بیشتر اوقاتاند. شده کار گرفته آیرونی درکنار یکدیگر به

 پوشانی دارد؛ یعنی ممکن است یک آیرونی ناگهانی، نمایشی هم باشد.یکدیگر هم

 توان گفت:های تحقیق دربارة آیرونی در شعر سنایی میاساس یافته بر ،نهایت در

ای است. اغلب شبکه کار رفتهنایی حدود ده نوع از انواع آیرونی بهدر شعر س  .6

ی شوند و شعر او را به ساختارهای گوناگون درکنار یکدیگر دیده میاز آیرونی

برد و خوانندة خاص از ت میکنند که خوانندة عام از ظاهر آن لذّبدل می منسجم

 های پنهان.کشف لایه

زمینه را برای بروز انواع  الحقیقهحدیقهویژه در بستر روایی کلام سنایی، به  .1

واسطۀ استفاده از بستر داستانی، روایی و تمثیلی در کند. سنایی بهآیرونی فراهم می

ویژه آیرونی موقعیت، تقدیر و زمینه را برای بروز انواع گوناگون آیرونی، به ،حدیقه

ها عناصر وی در این حکایتاست.  فراهم کرده -ه نیازمند هستندکه به قصّ -نمایشی

مانند تقابل و ناهمخوانی، غافلگیری، خودافشاسازی،  ،آیرونیگیری لازم را برای شکل

 ناپذیر گرد هم آورده بینیغریب و پیش و آوری و حوادث عجیبنمایی، خندهنادان

 است. 

زیبایی دهد، بهها خود را مخاطب قرار میهایی که در آنسنایی با موعظه  .3

 گیرد.آیرونی خودکاهی را در خدمت می

های کلام کمترین قرابت را با ویژگی ،با توجه به اینکه مضامین مدحی  .7

 آید.آیرونیک دارند، در قصاید مدحی سنایی تقریباً اثری از آیرونی به چشم نمی

کشاند و همواره برای طبقۀ طبقۀ حاکم را به چالش می حدیقهویژه در سنایی به  .1

آمیز و نرم، بلکه کند. دلسوزی او البته نه در زبانی شکوهحکوم دلسوزی میرعیت و م

 بیشترشود. در ورای گر میدر زبانی معترض و سرشار از طعنه و تعریض جلوه

ا دهان امّ ؛گویدتوان سنایی را مشاهده کرد که سخن میمی حدیقههای حکایت

شود و زنگی پنهان می ن، ابلههایی چون پیرمرد، پیرزیتپس شخص گشاید. وی درنمی

گیرد. مهارت و با زیرکی و شیطنت خاص خود، زمامداران حکومت را به باد انتقاد می
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کننده است. خیره ،حال دردآلود عین آور و درهای خندهعجیب او در خلق موقعیت

ه ب از این رودرستی از تأثیر انتقاد یا موعظۀ غیرمستقیم آگاه بوده و گویی سنایی به

 است. سراغ تمثیل و نماد رفته

نظر بسامد، فنون  ها ازانواع آیرونی در کلام سنایی، ترتیب آن ،زیردر جدول 

اند، نشان داده و موضوعاتی که با ابزار آیرونی بیان شده کاررفته در ایجاد آنبلاغی به

  است: شده

صنعت بلاغی  موضوع آیرونی

کاررفته در ایجاد به

 آیرونی

رتبة  ونینوع آیر

 آیرونی

نمایان / نکوهش دنیاپرستی صوفی ازانتقاد 

فایی وظلم عوامل حکومت/ بی از/ انتقاد 

 آدمیان

 اول موقعیت -

دهریان /  از نمایان / انتقادصوفی ازانتقاد 

 توصیف عشق خالص و حقیقی

 دوم سقراطی پرسش و امر بلاغی

ویژه نکوهش ریاکاری، موعظه، به

 دپسندیدنیاپرستی و خو

 سوم خودکاهی -

 چهارم تقدیر - رازداری / نکوهش حرص و طمع

خفقان موجود در جامعه و ظلم و فساد 

 حکومت

امر بلاغی/ استعارة 

 میه / تعریضتهکّ

 پنجم زبانی

 ششم خودزنی - ستایش قناعت / اعتراض به ظلم پادشاه

اق بودن نکوهش دنیاپرستی / اعتماد به رزّ

 خداوند

 تمهف نمایشی -

 هشتم یهمخواننا طباق/ ذم شبیه به مدح انتقاد از زاهدنمایان، غرور و ظلم پادشاه

 نهم رادیکال - شاعران ازانتقاد 

 دهم غیرناگهانی - ت و دوستی خالصتوصیف محبّ
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